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ويژه ي  نوجوانان، سال بيستم، شماره ي 992، پنج شنبه 1 خرداد 1399،  27 رمضان 1441، 21 مـه 2020، ضميمه ي شماره ي7948 همشهري

بيش از دو دهه اســت كه »كريس 
پِرن« در صنعت انيميشــن فعاليت 
مي كنــد، امــا پيش از انيميشــن 
»ويلوبي ها« يا »خانواده ي ويلوبي«، 
فقط انيميشن »ابري با احتمال بارش 
كوفته قلقلي2« را به عنوان كارگردان 
در كارنامه داشــت . او كــه طراح و 
انيماتوري شگفت انگيز است، اين بار 
كمدي سياه كتاب »خانواده ي ويلوبي« 
اثــر »لوئيس لوري«، نويســنده ي 
مشهور ادبيات كودكان و نوجوانان را 

به انيميشن تبديل كرده است.  
پخش اين انيميشــن كــه براي 
شبكه ي نمايش خانگي ساخته شده 
بود، از ســوم ارديبهشت در سايت 
»نتِفليكس« آغاز شــده و اين روزها 
سايت هاي »نماوا« و »فيليمو« هم در 
ايران، نسخه ي دوبله ي اين انيميشن 
را در اختيار كاربران خود گذاشته اند 
تا ما هم مثل بقيه ي كشورها در اين 
روزهاي خانه نشــيني اين انيميشن 
زيبا را ببينيم. به همين مناسبت براي 
شهرفرنگ اين شماره، گفت وگويي را 
با كريس پرن برايتان انتخاب كرده ايم 
تا بيش تر با شكل گيري اين انيميشن 

زيبا آشنا شويد.
ادامه در صفحه ي 8 

كتاب خوانی 
زیر درختان 
چریش

نگاهي به كتاب خانه ي كوچك
 اما پراميد روستايي 

در سيستان  و بلوچستان

45

گفت وگو با »كريس پِرن«، 
نويسنده و كارگردان 

انيميشن »خانواده ي ويلوبي«

همه چيز از 
زاويه ى ديد   

يك گربه!
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در آستانه ی عید فطرزندگی، یک 

ک ماه است که 
د. ما ی

ی پایانی دار
دنیا این طور است که هر آغاز

قانون 

بیش تر از همیشه با تو هستیم. نمی دانم چه نیرویی در روزهای ماه رمضان است که 

ش در 
ن را رها می کنیم به آسمان تو می رسیم. آسمانی که گفته بودی درهای

وقتی فکرهایما

ا با قلبم احساس 
ر زیبایی به کار برده ای. من هم این تعبیر ر

ت. راستی که چه تعبی
این روزها باز اس

کرده ام. من در این ماه با تو از خواستنی هایی حرف زده ام که می دانم اجابت می شوند. می  توانم تصور 

کنم چه طور، از آسمانی باز، ستاره های آمین بر سرم می بارانی. 

ت دوباره ای به ما 
ر پایانی می تواند نقطه ی آغازی تازه باشد. این یعنی هر پایان فرص

ی پایانی دارد و ه
هر آغاز

د و عید فطر، خود، فرصتی برای بازگشت به ذات است. نعمتی پس 
ن با عید فطر تمام می شو

د. ماه رمضا
می ده

ک دایره ی بزرگ حرکت می کند. 
از نعمتی دیگر. حالا می دانم زندگی روی یک خط پیش نمی رود. زندگی روی ی

ها و بارها فرصت های 
برای همین است که پایان ها به آغازهای تازه وصل شده اند. برای همین است که بار

خاص نصیبمان می کنی.

و را بیش تر از قبل بشناسیم
ی مایی است که در رمضان سعی کردیم ت

فطر، جشنی بزرگ برای همه 

ت را بدهی 
ی و این فرص

 و به تو نزدیک تر شویم. من بارها از تو خواسته ام که دوستم داشته باش

را با هدیه دادن فطر به 
م. حالا می دانم این فرصت 

ت داشته باش
یقاً دوست

که بتوانم عم

من عطا کرده ای. 

ک ماه بندگی کردن به 
مگر غیر از این است؟ هرکس پس از ی

فطرت خود برگردد و آن وقت درمی یابد کسی را 

ح و جان گرفته عمیقاً 
ز او رو

که ا

ت دارد؟
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 چهارمين جشنواره ی »مادران قصه  گو« امسال با بخش تازه  ی كرونا در حال برگزاری است. مادران قصه گوی 
ايرانی تا ششم خرداد فرصت دارند قصه های خود را به شكل ويديوهای كوتاه برای جشنواره ارسال كنند. 

به گزارش هفته نامه ي دوچرخه، اين جشنواره برای نخستين بار در سطح ملی و با توجه به شيوع بيماری 
كرونا با استفاده حداكثری از ظرفيت فضای مجازی برگزار می شود. پوستر اين جشنواره چندی پيش با حضور 
»مصطفی رحماندوست« رونمايی شد. »سيد احمد موسوی«، دبير چهارمين جشنواره ي مادران قصه گو 
می گويد: » افزوده شــدن بخش ويژه ي قصه های كرونايی در اين دوره از جشنواره يكی از ويژگی های اين 
دوره است. علاوه بر اين بخش  قصه های قرآنی، قصه های 
بومی محلی، قصه هــای آزاد با موضوع هــاي دل خواه از 

بخش های ديگر  اين جشنواره هستند.«
موســوی درباره ی بخش ويژه ی قصه های كرونايی 
مي گويد: »شــاخص اصلی اين بخــش در قصه پردازی، 
خلاقيت مادران قصه گو در بيان قصه هايی نو و خلاقانه 
برای كودكان با محتوای اصلی مبارزه با ويروس كرونا، 
هم دلی و اتحاد برای شكســت اين ويروس و آگاه سازی 
كودكان از خطرات و نحوه ي مقابله با آن است. هم چنين 
تجليل و تكريم مدافعان سلامت و تبيين زحمات اين 
عزيزان در قالب قصه، يكــی از موضوع هاي اصلی اين 

بخش  است.« 
مدت زمان فيلم نبايد بيش تراز 10دقيقه باشد.

برای اطلاعات بيش تر به اين سايت مراجعه كنيد.
www.madaran-q.farhangsara.ir يــا بــا 

شماره ی7-66207065  تماس بگيريد.
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كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، نامزدهاي خود را براي جايزه ي جهاني يادبود آستريد ليندگرن در 
سال 2021 اعلام كرد. به گزارش اداره ي كل روابط عمومي و امور بين الملل كانون پرورش فكري،  »حميدرضا 
شاه آبادی« به عنوان نويسنده ي كتاب های كودك و نوجوان و كتاب خانه های سيار روستايی كانون پرورش 

فكري كودكان و نوجوانان در بخش ترويج كتاب خوانی، به عنوان نامزد دريافت اين جايزه معرفی شدند.
جايزه ي جهانی يادبود آستريد ليندگرن، از بزرگ ترين جايزه های جهانی ادبيات كودك و نوجوان در جهان 
است كه از سوی دولت سوئد به مناسبت گرامی داشت آستريد ليندگرن، نويسنده ي محبوب سوئدی و صاحب 
كتاب هايی چون »پی پی جوراب بلند« و »كارلوس روی پشت بام« اهدا می شود. هدف از اهدای اين جايزه، 
تقويت ســطح كيفی ادبيات كودك و نوجوان و ارتقای حقوق كودكان در جهان است و هرساله بيش از 60 
كشور از سراسر دنيا در اين مسابقه شركت می كنند. بر همين اساس، هيئت های معرفی نامزدهای جايزه ي 
سال 2021 ميلادي را از ايران كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان، شورای كتاب كودك، مؤسسه ي 
پژوهشی تاريخ ادبيات كودك و انجمن نويسندگان كودك و نوجوان تشكيل می دهند و هركدام نامزدهاي 

خود را به دبيرخانه ي اين جايزه معرفي مي كنند.

يكنويسندهوهزاركتابخانه
نامزدهای کانون پرورش فكري برای جایزه ي آسترید لیندگرن چهارمین جشنواره ي »مادران قصه گو« در حال برگزاری است
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مادران قصه گو
 از كرونا مى گويند



مسئله ي اول( نيلوفري 
آبــي را در نظــر بگيريد كه 
ســاقه اش درســت از كــف 
مردابي روييده و طبق شكل، 
30 سانتي متر از سطح آب بالا 
آمده. حالا در نظر بگيريد كه 
بادي از سمت چپ به راست 
بوزد و گل نيلوفــر ما را 150 
سانتي متر آن طرف ترتا سطح 
آب )نقطــه ي B( خم نمايد. 

لطفاً عمق مرداب را بيابيد؟

مسئله ي دوم( روي عرض هاي مستطيلي به 
ابعاد 14 و 12 سانتي متر، دو نيم دايره بنا شده است. 
شعاع دايره ي مماس با طول مستطيل و دو نيم دايره 

را محاسبه كنيد؟

پاسخ( قدم اول در حل چنين مسائلي آن است 
كه مسئله را به صورت رياضي مدل كنيم.

معلوم: الف( از آن جايي كه عرض مســتطيل، 
برابر قطر نيم دايره ها است، پس شعاع هر دايره شش 

سانتي متر است.
ب( قضيه اي داشتيم كه وقتي مركز دو دايره  ي 
مماس بر هم را با خطي به هم وصل كنيم، آن خط 

از نقطه ي تماس آن ها خواهد گذشت.
 ج( در مورد دايره اي كه بر خطي مماس هست 
هم مي دانيم كه اگر از مركز دايره بر نقطه ي مماس، 
خطي بكشيم، آن خط بر آن نقطه عمود خواهد شد.

پيشنهاد: لطفاً قبل از بررســي پاسخ، مسئله را 
خودتان حل كنيد، سپس به پاسخ نگاه كنيد!

پاسخ( قدم اول در حل چنين مسائلي آن است 
كه مسئله را به صورت رياضي مدل كنيم.

معلوم: الف( عمق آب را در شكل، به رنگ آبي 
در نظر مي گيريم.

                                       AH=30  )ب
HB=150 )ج 

د( زاويه ي H ،90 درجه است.
هـ( طول OA=OB چون هر دو شــعاع دايره 

هستند.
OH=? :مجهول

راه حل: OB  را r فرض مي كنيم. طبق فرض، 
چون OA=OB، پــس مي توان رابطــه ي زير را 

 r-30=OH:نوشت
حالا اگر مثلت قائم الزاويــه ي HBO را در نظر 
بگيريم، ما همه ي اضلاع آن را داريم و چون مثلث، 

قائم الزاويه اســت، براي پيداكردن مجهول مسئله 
يا همان عمق مــرداب )OH( مي توانيم قضيه ي 

فيثاغورث را بنويسيم:
OB2=OH2+ HB2 )وتر به توان دو(

r2=(r-30)2+1502

براي محاسبه ي  r-30(2(، مي توانيم از اتحادي 
در همين زمينه استفاده كنيم، يا در گوشه ي برگه، 
دو بار داخــل پرانتز را در هم ضــرب كنيم. نتيجه 

چنين خواهد شد:
r2=r2+900- 60r+22500

r2  ها از دو طرف تساوي ساده مي شوند و به اين 

رابطه مي رسيم: 
 60r=23400

r=390
امــا بايد دقــت كنيــم كه ســؤال، از مــا r را 

نمي خواهد، بلكه عمق بركه را مي خواهد. پس:
OH=390-30=360 )عمق مرداب(
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به طبيعت كه نگاه كني، تا دلت بخواهد دايره و مستطيل و لوزي مي بيني 
كه از سر و كله ي هم بالا رفته و جهان اطراف ما را تشكيل داده اند. انگار جهان 

اطراف ما، بيش تر از آن كه فيزيك و شيمي و تاريخ باشد، هندسه است.
در اين فضاي كم، به روش حل دو مســئله به شكلي دقيق مي پردازيم؛ 
روشي كه اگر در حل ديگر مسئله هاي اين درس هم به آن توجه شود، اين 

مبحث را برايمان شيرين و دست يافتني خواهد كرد.
قبل ازهر چيز، بايد به هم يادآوري كنيم كه اين درس، از دو بخش اثبات 
قضايا و حل مسئله تشــكيل شــده. قضايا، قرارهاي ثابتي است كه يك 

هندسه دان، با توجه به آن ها، امكان حل مسائل را فراهم مي كند.
پس شما هم قبل از تســلط به حل مســائل، بايد به قضايا و اثبات آن 
كاملاً مسلط شويد. حالا  اصول حل مسئله را با ذكر دو مثال، بررسي خواهيم 
كرد. قبل از هرچيز از »اميرحكمت تقي زاده«، دبير هندسه، تشكر مي كنيم 

كه در تهيه ي اين مطلب به ما كمك كردند.

 سيدسروش طباطبايي پور

معلمخصوصيدوچرخهازدايرهميگويد:

A

r

H B

O

14

12

د( بايــد تــلاش كنــم در شــكل، مثلث هايي 
قائم الزاويه بيابم و از رابطــه ي فيثاغورث به جواب 
برســم.ابتدا بايد ثابت كنيم كه نقطه ي A وســط 
پاره خط طول مستطيل است. البته از شكل تقريباً 
مشخص است اما در هندسه نبايد موضوعي را بدون 

اثبات پذيرفت.
ابتــدا از مركز O بــر عرض مســتطيل، خطي 
عمــود مي كنيم. حالا اگــر ثابت كنيــم كه چهار 

ضلعي AODE مســتطيل اســت. بــراي اثبات 
مســتطيل بودن آن، بايد بگوييم كــه خودمان از 
نقطه ي O بر D، خطي عمود كرديم. پس زاويه ي

D نود درجه است. چون مستطيل اصلي، زواياي نود 
درجه دارد، پس زاويه ي E هم نود درجه است. قبلًا 
اثبات كرديم كه A هم نود درجه است. پس طبق 
تعريف، چهارضلعي AODE چون سه زاويه اش نود 
درجه است پس مستطيل اســت. به همين ترتيب 
مي توان اثبات كرد كــه چهار ضلعي ABCO هم 
مستطيل است. حالا بايد ثابت كنيم كه دو مستطيل 
AODE با ABCO برابر اســت. براي اثبات اين 
موضوع، اندازه ي AO راr در نظر مي گيريم. چون دو 
مستطيل، عرض هاي يكسان دارند، پس مي توانيم 
نتيجه بگيريم كــه BC=r و ED=r. با اين فرض، 
چون مي دانيم كه BF=6 اســت، پــس مي توانيم 
نتيجه بگيريم كه . CF=r-6. هم چنين چون شعاع 
دايره ها هم شش ســانتي متر است، مي توان نتيجه 

 ZO=r+6 و هم چنين FO=r+6 گرفت كه
حالا به مثلث هاي قائم الزاويه اي كه ساخته شده 
توجه كنيد. هر دو وتري مساوي )r+6( و يك ضلع 
برابر  )r-6(دارند. پس دو مثلث ZDO و FCO در 
حالت وتر و يك ضلع، با هم هم نهشت هستند، پس 
اجراي متناظرشان با هم برابر است. يعني دو ضلع 
DO=CO=7 . پس مي توانيم نتيجه بگيريم كه دو 

پاره خط EA=AB=7 هم با هم برابرند.
حــالا بــراي به دســت آوردن r ، رابطــه ي 
 فيثاغــورث را دربــاره ي يكــي از مثلث هــا

 مي نويسيم:
(r+6)2=(r-6)2+72

36+r2+12r = 49+36+r2-12r
24r = 49
r =2/041

r+6

r-6

r

r-6
r+6

6

6 6

6
O

A BE

C
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7 7

زنگ   تفريحآزمون آنلاين!

موبايل سپهر:  آقاي مدير! اين ديگه چه توقعيه كه از من دارين؟
مدير:  لازم نيست كار عجيبي بكني. فقط اگه سپهر در حين آزمون آنلاين در خانه، از كتاب و جزوه 

استفاده كرد، لطفاً هنگ كن! همين!

يهي8هندسه
پا

اضي
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ركتا
لآخ

فص

گردانه!
ِ
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وقتی كارش را شــروع كرد، گل های 
درختان چریش ریخته بودند و تابستان 
آمده بود. روزهای آخر بهار سال 1398، 
زیر سایه ی درخت بزرگ چریش نشست 
و برای بچه های روســتا كتــاب خواند 
و بعــد كتاب ها را امانــت داد و ماجرای 
كتاب خانه ی روستای »وَشــنامِ دُرّی« 

آغاز شد.
برای رسیدن به وشــنام دری باید به 
استان سیســتان و بلوچســتان برویم؛ 
درســت در ٢٥ كیلومتری بندرچابهار. 
منطقه ی وشــنام، ٢٥ روســتا دارد كه 
٢3تاي آن ها پیشــوند وشــنام دارند و 
بزرگ ترین روستای منطقه، وشنام دری 

است.
تــو می توانی نوجوانی از این روســتا 
باشــی، ترك تحصیل كنــی و به جای 
پدر برای صید به دریا بــروی یا در خانه 
كنار مادر ســوزن دوزی كنــی. خیلی 
از دوســتانت ترك تحصیــل كرده اند. 
این جا ترك تحصیل امري عادی است؛ 
آن قدر عادی كــه »عبدالقادر بلوچ« كار 
و زندگی اش را گذاشــت تا به بچه های 
روستایش كمك كند. یك جفت كفش 
آهنی پوشید و راهی اداره ها شد. به هرجا 
توانســت ســر زد به هرجا توانست نامه 
نوشــت؛ حتی به وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسلامی. در نهایت هم دل شكسته راهی 

روستایش شد تا كاری كند، كارستان!

آغاز در تابستان
بلوچستان دو فصل دارد؛ زمستان در 
ماه های آذر، دی و بهمن با دماي معتدل 
و خنك و ماه هاي دیگر ســال، تابستان. 
وقتی با او تلفنی صحبت می كردم، صدای 
باد همراه صدایش می آمد و  من ناخودآگاه 
چشــمانم را جمع می كردم؛ انــگار باد و 

آفتاب تند منطقه، چشمم را می زد!

كتاب خوانی 
یش یر درختان چر ز

نگاهي به كتاب خانه ي كوچك، اما پراميد روستايي در سيستان و بلوچستان

او می گوید: »در روستا امكانات نبود 
و من شاهد فروپاشــی دانش آموزان در 
مقاطع گوناگون، به خصوص در دبیرستان 
بودم. دیدم به بچه های روســتا توجهی 
نمی شــود و وضعیــت روز بــه روز بدتر 
می شــود. برای همین فعالیت فرهنگی 

كوچكم را آغاز كردم.
با چند كتاب داستانی زیر یك درخت 

شیریش كارم را شــروع كردم. درخت 
چریش از درخت هــای بومی منطقه ي 
ماســت و بومی هــا بــه آن شــیریش 
می گویند. كتاب ها را دو نویسنده برایم 
فرســتاده بودند؛ »نســیم نوروزی« از 
اصفهان و »فرهاد حسن زاده« از تهران. 
كتاب های »نامه هایي به خدا خوشگله!«، 
»ترانــه ی بلوط« از نســیم نــوروزي و 
»هویج بســتنی«، مجموعه كتاب هــای 
»كوتی كوتی«، »هستی« و »زیبا صدایم 

كن« از فرهاد حسن زاده.«

٥٠ هزارتومان و ديگر هيچ!
بلــوچ می گویــد: »بــه ارگان های 
گوناگونــي رفتم. خیلی تــلاش كردم و 
نشد. حتی به وزیر ارشاد نامه نوشتم؛ هم 
از طریق پســت و هم مجازی؛ اما جواب 
نگرفتم. دل شكسته شدم و برای همین با 

توانایی خودم شروع كردم.
اتاق فرســوده ای داشــتیم كه برای 
مخابرات بود، اما تلفن های خانگی و همراه 
كه آمد، آن اتاق جمع شد.٥0هزار تومان 

پس انداز داشتم. رفتم رنگ خریدم و آن 
اتاق را رنگ زدیم و كارم را شروع كردم.

اتاق كوچك بود؛ ســه متر در دو متر. 
برای همین بچه ها را گروه بندی كردیم. 
بعد فعالیتم را در فضای مجازی منتشر و 
با نویسندگان مطرح ارتباط برقرار كردم 
و فعالیتم گسترده تر شــد. تا این كه در 
ششمین جشنواره ي مروجان كتاب در 

سال 1398، نامزد دریافت جایزه شدم.«

برای تمام وشنام ها
ناحیه ي بلوچستان، منطقه اي وسیع و 
كوهستانی است كه حد شمالی آن كویر 
لوت و حد جنوبی آن دریای عمان است 
و البته مرزهای طولانی آبی و خشــك 
با كشــورهای افغانســتان، پاكستان و 
كشــورهای حوزه ي خلیج فارس دارد. 
فعالیت هــای كتاب خوانــی عبدالقادر 
بلوچ، نویســندگان زیادی را با روستاي 
وشنام دري، جایی بین كویر و دریا آشنا 

كرد.
او مي گوید: »وقتی فعالیت ما در كشور 
دیده شد و با نویسندگان ارتباط گرفتیم، 
آن ها به ما كتاب هدیه كردند و الآن بیش 
از هزار جلد كتاب داریــم. چندماه بعد 
كتاب خانه ی مدرسه را راه اندازی كردم. 

كتاب هــا كه زیاد شــد، خسیســی 
نكردیــم و بــه روســتاهای دیگــر و 
شهرســتان هایی هــم كــه بــه كتاب 

علاقه مند بودند، كتاب رسانی كردیم.«
در صفحه ي اینستاگرام او می خوانیم 
كه اعلام كرده فعالیت های خود را برای 
ترویج و توزیع كتاب در هر٢3روســتاي 
وشــنام ادامه می دهد و ســبد كتاب را 
به كشــاورزان، مغــازه داران و صیاداني 

می فرستد كه دوماه در دریا هستند.

در روزهای كرونا
البتــه این روزهــا به خاطــر كرونا، 
كتاب خانــه ی روســتای وشــنام دري 
تعطیل شــده، اما كتاب خوانی تعطیل 
نیســت. آن ها كتاب هــا را ضدعفونی 
كرده و به صورت بهداشتی به درِ خانه ها 
می رسانند و هرشب بچه ها كتابی را كه 
در خانه دارنــد، می خواننــد و در گروه 

مجازی شان منتشر می كنند.

هنوز هم كتاب خانه تعطیل است، اما 
كتاب خواندن در خانه ها جاری اســت. 
حالا كانــال تلگرام كتاب خانــه، هر روز 
كرونانویســی دارد و اعضای كتاب خانه 
تجربه هاي گوناگون خــود  را از روزهای 

قرنطینه به اشتراك می گذارند.

به مدرسه برگرد
فكرش را بكن وقتی نوجواني ساكن 
این روســتا هســتی و تــرك تحصیل 
كرده ای، كســی درِ خانه  تــان را بزند و 
تو را به مدرســه برگرداند و حالا برایت 
كتاب های كنكور بیــاورد و برایت رؤیا 

بسازد.

  نفيسه مجيدي زاده
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سؤال: سلام خانم مشاور.
از نيمه ي بهمن که مدارس به خاطر کرونا تعطيل شد، من و دوستانم  بسيار خوشحال بودیم که مي توانيم 
فعلًا از زیر بار درس و مدرســه خلاص شــویم؛ اما به مرور زمان و با اخباری که از مدرسه می رسيد، تازه 
فهميدیم که اوضاع پيچيده تر از آن است که فکر می کردیم و باید همان درس ها را به شکلي مجازی دنبال 
کنيم که آن هم مشــکلات خاص خودش را دارد. در همين روزها ، من و دوستانم دچار اضطراب شدیدی 
شدیم که حتی گاهی مانع از درس خواندنمان می شــود. با توجه به این که امتحانات در پيش است لطفاً 

راهنمایی کنيد.
ك. طالبي از تهران

جواب: دوست من سلام! 
آیا می دانستی که اضطراب و همه ي احساسات دیگر روی یک نمودار قرار دارند که از صفر تا ۵۰ و سپس 
تا ۱۰۰ درجه بندی شده اند. اضطراب هميشه هم بد و غير مفيد نيست ، بلکه اضطراب در حد متوسط )۵۰ و 

اطراف آن( می تواند حتی مفيد و سازنده هم باشد و امکان برنامه ریزی به موقع را به ما بدهد.
آن زمان که تو و دوستانت بی خيال درس و مدرسه شده بودید، در واقع اضطراب خود را از درس به نزدیک 
صفر رسانده بودید که اتفاقاً با این که به ظاهر لذت بخش است، اما در واقع تو را از مسئوليت پذیری و توجه 

به انجام وظایفت دور می کند. 
اما این روزها که نگراني زیــادی را تجربه می کنيد؛ یعنی اضطرابتان به حدود ۱۰۰ رســيده که باز هم 
نمی تواند برای شما مفيد باشد. پس در قدم اول بهتر است سعی کنی از اضطرابت کم کنی و آن را در حد 
متعادل )۵۰( نگه داری تا هم برای انجام به موقع تکاليف و کارهای مفيد، انگيزه داشــته باشی و هم با حد 
بالای نگرانی ، موجب نااميدی و فرار از برنامه ریزی مناسب برای امتحانات را فراهم نکنی. در شماره ي بعد، 

به راه هاي کاهش اضطراب اشاره خواهيم کرد.

بلوچ می گویــد: »بعد از فعال شــدن 
کتاب خانه، با ریش سفيدها رفتيم محل 
زندگــی دخترهایی که تــرك تحصيل 
کرده بودند و بسياری از آن ها به تحصيل 
برگشــتند. قبلًا دخترها تا پنجم ابتدایی 
درس می خواندنــد، اما حالا مدرســه ي 
دوره ي اول متوســطه ي دخترانــه هم 

راه اندازی شده است.
حالا هم در زمينــه ي کنکور فعاليت 
می کنيــم و دو دختري که قبــلًا ترك 
تحصيل کــرده بودند و بــا فعاليت ما به 
دوره ي دوم متوســطه آمدند، امســال 
کنکوری اند و ما با آموزشگاه های کنکور 
تماس گرفتيم و برای این دخترها مشاوره 
گرفتيم. آن ها براي کنکور آماده مي شوند 
تا ان شاءالله به دانشگاه بروند و برگردند به 

این روستا کمک کنند.«

حامیانمحیطزیست
این منطقه بادهای موسمی، رگبارهای 
سيل آسا و رطوبت زیادي دارد و از آن جا 
که حداقل دما به نــدرت به صفر درجه ي 
سانتی گراد می رسد، رویش گياه در اراضی 
آبی تقریباً در تمام طول سال ادامه دارد. 

مردم این روســتا آب آشــاميدنی و 
بهداشــتی ندارند و از آب های »هوتگ« 
اســتفاده می کننــد. هوتگ هــا همان 
گودال ها یا دریاچه های خيلی کوچک اند 

کــه معمــولاً اطــراف آن هــا درخت و 
فضای ســبز وجود دارد. متأسفانه اهالی 
عادت داشــتند گنجشــک ها را شــکار 
کنند. این جا بود که بلــوچ فعاليت های 

محيط زیستی اش را هم شروع کرد.
او از فعاليت هایــش می گویــد: »در 
فعاليت هــای محيط زیســتی، بچه ها را 
با پرندگان آشــنا کردم و گفتم این ها را 
اذیت نکنيد و در کنــار کار کتاب، حامی 
محيط زیســت هم باشــيد. قــدر آب و 

درختان و حيوانات را بدانيم و نتيجه اش 
را هم دیدم.

مثلًا در روســتای ما گاندو )تمســاح 
پوزه کوتــاه( وجود نــدارد، ولــی ما در 
فعاليت های محيط زیستی مان به بچه ها 
گفتيم حافظ محيط زیســت باشــند و 
حيوانــات را آزار ندهند. در بارندگی های 
امسال نمي دانم چه طور شد که یک گاندو 
به روستای ما آمده بود. بچه هایی که قبلًا 
با دیدن حيوان وحشی حمله می کردند، 
این بار حيوان را اذیت نکرده و بزرگ ترها 
را خبر کردند. ما بــا بخش داری و اداره ی 
محيط زیست تماس گرفتيم و آمدند گاندو 
را بردند و حســابي از اهالی روســتای ما 
تشکر کردند و این جای بسی خوشحالی 

دارد. 
به بچه ها یاد دادم زباله نریزند و با هم 
پاك سازی معابر را در سطح روستا انجام 
دادیم و روستای ما از نظر بهداشتی تميز 

است.«
در نوشــته های بلــوچ می بينيم که  
نکته هاي بهداشــتی برای مسواك زدن و 

پوشيدن لباس تميز و... هم آموزش داده 
شده اســت. آن ها هم چنين از مکان های 
تاریخی روستایشان بازدید مي کنند و به 
تماشــای خانه های با قدمت ۱۵۰ سال و 
بيش تر مي روند. دو درخت کُنار هم دارند 

که قدمتشان بيش از ۳۰۰ سال است.

مطالباتبچههابالارفته
براســاس سرشماری ســال ۱۳٩۵، 
این روســتا ٦٦۵ نفر جمعيت دارد و الآن 

٢۰۰ دانش آموز در این روســتا مشغول 
بــه تحصيل  هســتند که همگــی عضو 

کتاب خانه هستند.
بلوچ می گوید: »به خاطر فعاليت های 
فرهنگی و کتاب خوانی، بچه ها روز به روز 
رشــد می کنند. این ها که اصــلًا کتاب 
غيردرسی نمی شــناختند، حالا از تخيل 

خودشان داستان خلق می کنند. 
ما با کل نویســندگان کشــور ارتباط 
داریم. داستان هایشان را برای نویسندگان 
می فرســتم و آن هــا نظــر می دهنــد. 
هم چنيــن بچه ها کتاب نویســندگان را 
می خواننــد و نقد می نویســند. ما نقدها 
را برای نویســندگان می فرستيم. بچه ها 
خيلی انرژی می گيرند و خيلی برایشــان 

خوشایند است. 
حالا همين کودکانی کــه قبلًا حتی 
نمی توانســتند درســت صحبت کنند، 
حالا مطالبه گر شــده اند و اگر مســئولی 
بياید، حرف می زنند و خواسته هایشــان 
را می گویند. هم مردم رشد کرده اند، هم 

کودکان و نوجوانان.
وقتی مسئولان برای بازدید از روستای 
ما آمدند، جوانان ما مشکلاتشان را گفتند 
و مســئولان قول داده اند بــرای جوانان 
زمين فوتبال چمن راه اندازی شود و برای 
کودکان هم پارك. کودکان و نوجوانان به 

شادی نياز دارند.«

نمودار صعودي!
  فاطمه سادات اخوت،  كارشناس ارشد روان شناسي 

سين سلام
جيم جواب!

دماسنج



نشست روی صندلی و پاهایش را تاب 
داد: »مامان من حوصله ام سر رفت. پس 
کی دایی علی می آد؟« مادر لبخند زد و 
دستی بر سر زهرا کشید. »می آد دخترم 

عجله نکن.«
زمستان داشت تمام می شد، اما برف 
همه جا را پوشــانده بود. پدر راه حیاط 
را تا در خانــه باز می کــرد.  کوچه پر از 
برف بود. سفره ی هفت سین وسط اتاق 
پهن شده بود. همه دلشان می خواست 
دایی علی هر چــه زودتر بیایــد و با هم 
ســال را تحویل کنند. زهرا لباس گلدار 
سبزرنگش را پوشــیده بود و موهایش 
را بــدون گریه کردن موقع شــانه زدن 
مادر بســته بود و فقط منتظر دایی علی 
و ماهی قرمــزی بود که قــول داده بود 

برایش بخرد.
کنار پنجره نشست و با انگشت روی 
بخار شیشه، شکلک هایی کشید. زنگ در 
به صدا درآمد. یک هو از جا پرید و رفت 
طرف در راهرو. »حتماً دایی علي ســت 

مامان!«
پدر که در حیاط برف هــا را جابه جا 
می کرد، در را باز کرد. مریم بود؛ دوست 
زهرا و دســتش توی دست مادرش بود. 
چشــمان نرگس خانم پر از اشــک بود. 
بعد از صحبت کوتاه با پــدر، پدر پارو را 
زمین انداخت و از چارچوب در رد شد. 
نرگس خانم به زهــرا و مادرش که توی 
درگاهی در راهرو ایستاده بودند نگاهي 
کرد. اشک هایش سرازیر شد، بعد دست 

مریم را کشید و رفت.
»یعنی چی شده مامان؟«

مادر نگران بود. زهرا را تو کشــید و 
در را بست. به طرف آشــپزخانه رفت و 
لیوان را پر از آب کرد. زهرا دنبالش رفت 
و سؤال پیچش کرد.»مامان چی شده؟ 
چرا بابا باعجله رفت خونه ی مریم اینا؟«

مادر برگشــت و دســت های زهرا را 
گرفــت. در چشــمانش زل زد و گفت: 
»چیزی نیست دخترم... حتماً باز حال 

باباش بد شده... خودت که می دونی.«
»چــرا حــال بابــای مریــم خوب 

نمی شه؟« 
مادر نمی دانست برای این سؤال چه 
پاسخی بدهد. بلند شــد و لیوان آب را 
به طرف دهانش برد. اشک در چشمانش 
حلقه زده بود، اما زهرا نمی دید. بغضش را 

فرو خورد. »خوب می شه دخترم، براش 
موقع تحویل ســال دعا کن.« به طرف 
زهرا برگشت و لبخند زد: »بگو ببینم تا 

لحظه ی تحویل سال چه قدر مونده؟« 
زهرا پرید توی اتاق و نگاهی به ساعت 

انداخت. 
- 20 دقیقه مامان جون... وای... چرا 

دایی علی دیر کرد؟ نکنه نیاد؟
- می آد دخترم... ببین تو ســفره ي 
هفت سین چیزی کم نیست. شاید یکی 
از سین ها جایی قایم شــده و یادم رفته 

بذارم.
زهــرا خندیــد. بــالای ســفره ی 
هفت سین ایستاد و شــروع به شمردن 
ســین ها کرد. چندبار از اول شــروع به 
شمردن کرد. نمی دانست سرنگ بزرگی 
که مادر توی بشقاب کنار سمنو گذاشته 

بود را جزء سین ها حساب کند یا نه؟
درِ حیاط با صدای بلند باز شد. زهرا 
از جا پرید. مادر از آشپزخانه بیرون آمد. 
پدر، آقای ســرمدی پــدر مریم را روی 
کولش گذاشــته بود و به سختی پله ها 
را بالا می آمد. پشت ســر آن ها مریم و 
مادرش بودند. مــادر با تعجب نگاه کرد. 

پدر لبخند زد و گفت : »خانوم، مهمون 
داریم... لطفاً کنار سفره ي هفت سین جا 
بنداز.« مادر هم لبخند زد: »بفرمایین، 

قدمشون روی چشم.«
آقای ســرمدی بی رمق بــود. فقط 
می شد کمی خوشحالی در ته چشمانش 
دید. نرگس خانم و مریم هم وارد شدند. 
ســام کردند. زهرا، زود دست مریم را 
گرفت. مریم پیراهن صورتی اش را به تن 
داشت که فقط در مهمانی ها می پوشید. 
زهرا چندبار به مریــم گفته بود که این 
پیراهن را خیلی دوست دارد. نرگس خانم 
با خجالت با مادر تعــارف می کرد. پدر 
جای آقای ســرمدی را درست می کرد 
و بالش را پشــتش قرار می داد تا بتواند 
از پنجره حیاط را ببینــد. زهرا و مریم 
کنار پنجره روی بخار شیشــه، شکلک 
می کشــیدند و می خندیدند. پدر رادیو 
را روشن کرد. وضو گرفت و سر  سفره ي 
هفت سین کنار آقای سرمدی نشست. 
قرآن را باز کرد. چند آیه خواند. زنگ در 
به صدا درآمد. پدر در را باز کرد. دایی علی 
بود. زهرا از پشــت پنجره دید دایی علی 
دوتا شال گردن را محکم به دور گردنش 

بســته و تنگ  ماهی قرمز توی دستش 
بود. پــدر و دایی علی وارد اتاق شــدند. 

زهرا پرید جلو. 
- سام دایی جونم... چرا دیر کردی؟

- ســام عزیزم... دیدی که به قولم 
عمل کردم و اومدم.

تنــگ ماهی را دســت زهــرا داد و 
به طرف آقای سرمدی رفت. زهرا تنگ 
ماهــی را توی ســفره گذاشــت. آقای 
سرمدی خندید و خنده تمام صورتش 

را گرفت.
دایی علی گفت: »سام رفیق داغون 

من.«
صدای دایی علی به ســختی شنیده 

می شد، اما چشمانش بلند می خندید.
همه دور ســفره ي هفت سین جمع 
شــده بودند و دســت ها را بــرای دعا 
بلند کرده بودند. اشــک ، چشــم هاي 
نرگس خانــم و مــادر را محاصره کرده 
بود. زمزمه ي یــا مقلب القلوب... همه جا 
پیچیده بود. صدای تیک تاک ســاعت 
از رادیو شــنیده می شد. آغاز سال و بعد 
صدای شیپور. همه عید را به هم تبریک 
گفتند. پدر از لای قرآن اســکناس های 

نو را برداشــت. دایی علی دســت های 
هم رزمش را گرفته بود که می لرزید. زهرا 
و مریم عیدی شان را گرفتند. دایی علی 
آغوشــش را بــه روی آن ها بــاز کرد و 
گونه هایشــان را بوســید. مادر، سرنگ 
و ســمنو را به طرف دایی علــی گرفت. 
»داداش، امتحــان کن ببین ســمنوی 

امسال خوب شده؟« 
چشم هاي زهرا دســتان دایی علی را 
دنبال کرد. سمنو را داخل سرنگ کشید 
و طرف دهانش برد و به ســختی قورت 
داد. چشم هاي دایی علی شکفت.»خیلی 

شیرین و خوش مزه شده آبجی.«
زهرا به طرف پنجره رفت و دســتش 
را روی تمام شــکلک ها کشــید و پاک 
کرد.»مریم، بیا ببین... داره خورشــید 

در می آد.« 
سؤالی ته قلبش از سال قبل مانده بود. 
برگشــت و به صورت مهربان دایی علی 
نگاه کرد. بعد انگار تصمیمش را گرفته 
باشد پرید توی بغلش. »سرنگ هم جزء 
ســین های هفت ســینه؟« این را توی 
دلش گفت و صورت دایی علی را بوسید. 

خورشید همه جا را روشن کرده بود.

شارلوت عنکبوته
   یاسمن مجیدی

گاهی دلت می خواهــد چیزی را نزد 
خودت نگه داری؛ چیزی که از نگاه سایر 
آدم ها نه تنها ارزش نگه داری ندارد، بلکه 
دردسر هم دارد. اما تو پیش خودت فکر 
می کنی ارزش بعضی چیزها، لزوماً نه در 

همان زمان که بعدها آشکار می شود.
احتمــالاً »فرِن« هــم آن روز همین 
فکر را می کرد. روزی که پدرش به قصد 
کشتن خوک ضعیفِ مزرعه از خانه خارج 
شــد و فرن به دنبال پــدرش دوید تا او 
را از ایــن کار منصرف کند. پــدر او ابداً 
مرد بدی نبود، فقط اعتقاد داشــت آن 

بچه خوک از ســایر بچه خوک های تازه 
متولد شــده کم بنُیه تر است و مُردنش، 
هم برای خودش و هم برای آن ها، بهتر از 

زنده بودنش است.
امــا فرنِ هشت ســاله، سرپرســتی 
»ویلبور«، بچه خوک داستان را به عهده 
گرفت و با رســیدگی های پیوســته و 
بی وقفه ی خود ثابت کرد که حتی یک 
بچه خوک ضعیف هــم می تواند پس از 
پنج ماه مراقبــت در وضعیتی مطلوب و 

طبیعی قرار بگیرد.
زمان فروختن ویلبور که از راه رسید، 

فرن او را بــه »عموهومــر« فروخت و 
هم چنان با ســرزدن به مزرعه ی آن ها 

می توانست به تماشای ویلبور بنشیند.
زندگی تازه ی ویلبور نیــز از همین 
زمــان آغــاز می شــود؛ یــک زندگی 
تکرارنشــدنی برای یک خــوک که به 
لطف دوستی با عنکبوت طویله حاصل 
می شود. عنکبوتی که عنوان کتاب نیز 
به نام اوست و نشــان از اهمیت نقش او 

در داستان دارد.
کتاب »شارلوت عنکبوته« )با عنوان 
اصلــي Charlotte’s Web( بــه 
نویســندگی »ای. بی. وایت« در ســال 
1952 میادي منتشــر شد و تحسین 
منتقــدان و خواننــدگان را برانگیخت. 
سپس از روی این داســتان، کارتون و 
بــازی رایانه ای هم ســاخته شــد. در 
آغاز ســال 2020 میادي نیــز نام این 

کتاب در فهرســت 10کتاب پرمخاطب 
کتاب خانــه ی عمومی نیویــورک قرار 

گرفت. 
شــارلوت عنکبوته از نثر و ترجمه ای 
ســاده و روان برخوردار است و بیش از 
هرچیز به مفهوم دوستی و تأثیر حضور 

یک دوست خوب در زندگی می پردازد.
خوانــدن ایــن کتاب در هر ســنی 
پیشنهاد می شود چون انسان ها نه فقط 
در کودکــی بلکه همواره و در سراســر 
زندگی خود به چنین دوستی های عمیق 

و تأثیرگذاری نیازمندند.

شارلوتعنکبوته
نویسنده: ای. بی. وایت

مترجم: ایمان مختار
ناشر: نشر آواژ )77208591(

قیمت: 29هزار تومان

  لعیا زارعی

خورشید همه جا را روشن کرده بود!
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تو به یادت هست عصر جمعه را؟
قهقهه های تو و لبخند من

پشت ایوان، نور داغ آفتاب
شمعدانی های بی بی جان من

عطرشان پر بود در ایوان ما
زیر باران در حیاط خانه مان

شمعدانی های كوچك مانده اند
نیستی و عطر تو پر می شود

مزه ی دل چسب چای داغ را
سیب های كم نظیر باغ را

چرخ می زد در میان حجره ها
شاد می گشتند در این ماجرا

شمعدانی های سرخ و صورتی
خیس می گشتند هر یك نوبتی

از همان دوران زیبا یادگار
در حیاط خانه در فصل بهار
نازنين حسن پور از تهران

عصر جمعه

در خاطره هایم فعل هاي ماضي
مضارع نمي شوند.

مي گویم چرا؟
مي گویند مگر  او آمده؟

متينا عروجي
16ساله از شهريار

كفش هایم شکوفه می دهند
دركوچه باغ انتظار

وقتی بوی عطر دل تنگی می پیچد
مريم خالقی هرسينی
17ساله از تهران

تو شکوفه
فقط 

خندیدی
حباب تنهایی من تركید

زهرا وطن دوست
17ساله از رشت

خنده

فعل 
ماضى

فداکاری شما
با این كه نام رفتار شما فداكاري است،  
من نمی توانم خودم را جای شما بگذارم؛ 
چون تحمل رنــج دوری از خانواده را،  
آن هم برای این مــدت طولانی ندارم.

پس باید كاري انجام بدهم كه از پسش 
برمي آیم، یعني ماندن در خانه . البته كه 
این حرف تكراري به نظر مي رســد، ولی 
حتماً دلیل خیلی مهمــی دارد كه هی 

تكرار می شود.
اميرعلي رهنمانيا
14 ساله از تهران

دل گرم شماييم
ای فرشتگانی كه به انسان ها زندگی 
دوباره می بخشــید و آن ها را از بســتر 
بیماری رها می سازید، شما كه روز ها و 
شب ها مشــغول خدمت رسانی به مردم 

هستید. 
دل گرمی ما به شما مدافعان سلامت 
است. شــما امید را در دل بیماران زنده 

نگه می دارید. 
علي حسين پور
13ساله از تهران

ممنونیم؛
 زنان و مردان فداکار!

فرشته های زمينی
مین های این كارزار را كسی برایتان 
خنثی نكرده، بلكه شــما فرشــته های 
زمینی كه مراقب همــه ی مردم گرفتار 
و بیمار هستید، ســپید پوشیده اید تا ما 

سیاه نپوشیم. 
اميرعلي سلمان پور
14 ساله از تهران

خنجر کرونا
این روزها كادر درماني بیمارستان ها 
به ســربازها در جنگ تشبیه مي شوند؛ 
اما پدرم نظــر دیگــري دارد. مي گوید 
كسي كه به جنگ مي رود، خطر كم تري 
تهدیدش مي كند. چون در میدان جنگ 
دشمن مشخص است و مي دانید در چه 
موقعیتي قــرار دارد، اما در میدان كرونا 

دشمن اصلًا دیده نمي شود. 
پزشكان و پرســتارها هرروز با ده ها 
بیمار كرونایي سروكار دارند، اما ویروس 
معلوم نیست كجاســت و از كجا خنجر 

مي زند.
محمدعلي بياتي
13 ساله از تهران

سوگند پزشکی
در حالی كــه ما در خانــه قرنطینه 
هستیم، شما در بیمارستان، یعني مكاني 
كه بیش از هرجاي دیگر در معرض خطر 
است، به سوگند پزشــكی خود، یعني 
نجات بیماران عمل می كنید. ممنونم، 

ای زنان و مردان فداكار!
عليرضا عزيزي
14 ساله از تهران

هيچ قدمي برندار
گاهي براي تشــكر از دیگــران باید 
كاري انجام دهیم. مثلًا وقتی پدرت برای 
نمره هاي خوب به تو هدیه  مي دهد، تو 
هم  او را در آغوش مي گیري. اما گاهي 
براي تشــكر از دیگران نباید هیچ قدمي 
برداشت. نمونه اش همین روزها و تشكر 
از كادر درماني است. آن ها نمی خواهند 
ما براي تشــكر در آغوش بگیریمشان 
یا برایشــان هدیــه  بخریــم. برعكس، 
می خواهند در خانه هایمــان بمانیم و 
براي تشكر از آن ها قدم از قدم برنداریم.
محمدصالح شيوا، 14 ساله از تهران ان
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تصويرگري: 
بهناز سراواني

بی خیالی بعضی وقت ها سراغ آدم می آید. بعد از مدت ها تلاش كردن، دویدن و به در 
و دیوار زدن، بعد از مدت ها بی هدف ادامه دادن، یک دفعه احساس می كنی خسته ای، 
بریده ای، دیگر توانش را نداری و هیچ چیز برایت مهم نیست... به این جا كه می رسی 
فقط دلت می خواهد تماشــا كنی. برایت فرقی نمی كند رسیدن یا نرسیدن، آمدن یا 
نیامدن، ماندن یا رفتن... به این جا كه می رسی نه دل تنگ می شوی نه دل خوش، نه 

امیدوار می شوی نه ناامید. به ترس ها می گویی بروند و به زندگی می گویی بی خیال!
هستی هاشمی، 17 ساله از ايلام

تماشـا

جای مخصوصی برای خاطره ها و قشنگی های نوجوانی تان انتخاب كنید، مثلًا یک 
جعبه ی رنگ و وارنگ و هرچي حس خوب و چیز به یاد ماندنی و قشنگ هست، آن جا 

امن و امان نگه دارید...
گاهی وسط روزمرگی ها، خستگی ها و بی حوصلگی هایتان به آن سر بزنید. مطمئنم 
بدون لب خندان و خیال آســوده و جمله ی »یادش به خیر، انگار همین دیروز بود«، 

بر نمی گردید.
متينه خداوردی از تهران

جعبه ي نوجواني
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انيميشــن حضور داشته باشــد. بنابراین 
به ایــن نتيجه رســيدم که داســتان را 
از زاویه ي دید یک گربــه روایت کنم! به 
این ترتيب همه چيــز در ابعاد کوچک تر 
و البته بامزه تــری گفته می شــد. وقتی 
راوی فيلم یک گربه باشــد، داســتان در 
محدوده ي »یکی بود، یکی نبود« حرکت 
می کند. نمی خواســتم فيلمي مســتند 

والدیــن ویلوبي ها آدم های ســياهی 
نيســتند؛ آن ها در موقعيت تاریکی قرار 
دارند. به نظر من، خانه ي خانواده ي ویلوبی، 
خانه اي اميدبخش است که برای مدتی در 
زیر تاریکی دفن شده! کشف این روشنایی 
از دل ســياهی، هيجان انگيــز، مفــرح و 

شادی آور است.
كمي هم دربــاره ي تکنیک این 

انیمیشن، توضیح دهید. این انیمیشن 
با تکنیک سه بعدی ساخته شده، با 
این حال حسی از استاپ موشن هم در 

آن دیده می شود. 
وقتی به مسيری که این انيميشن طی 
کرده نگاه کنيد، می بينيد که کش مکش 
زیادی بين داســتان و طرح اجرایی بوده 
است. همان ابتدا به این نتيجه رسيدم که 

می خواهم دنيایی را تصویرسازی کنم که 
مخاطب از تماشای کمدی آن لذت ببرد. 
من هميشه شــيفته ي انيميشن دوبعدی 
بوده ام و برای همين وقتی تصميم گرفتم 
داستان را از زاویه ي دید گربه روایت کنم، 
فکر کردم تکيه بر اصول اجرایی انيميشن 
دوبعدی می توانــد برایم راهنما باشــد. 
دست به کار شــدم و طراحی روی کاغذ را 

شروع کردم. در بسياری از انيميشن هایی 
که ساخته ام، کارم را با طراحی روی کاغذ 
شروع کرده ام. به نظرم انيميشن دوبعدی، 
تکنيکی بســيار هنرمندانه و برایم بسيار 
قابل احترام است. تصویرسازی فریم به فریم 
روی کاغذ به شــما الهام هــا و ایده هاي 
ویژه ای درباره ي به تصویر کشيدن دنيایي 

مي دهد که مي خواهيد داشته باشيد.  
وقتی برایم قطعی شــد که با تکنيک 
انيميشــن کامپيوتــری کار را اجرا کنم، 
چالشــم این بود که چه طور از کامپيوتر تا 
حد امکان کم تر و کم تر استفاده کنم! برایم 
مهم بود که حرکت هرشخصيت با توجه به 
خصوصيات و ویژگی های او طراحی شود. 
مثلًا »جين«، شــخصيت دختر خانواده 
که رؤیای رفتــن دارد و می خواهد به آخر 
رنگين کمان برود. عاشــق این ایده بودم 
که او هيچ وقت موهایش را کوتاه نمی کند 
و در استخوان هایش انگار باد جریان دارد. 
حرکت هاي او باید سنگين و کُند طراحی 
می شــد تا بتواند به رؤیای رهایی او وزن 
بيش تری بدهــد. یا »تيم« پســر بزرگ 
خانواده، نوجوانی ســخت کوش و مقاوم 

است. به تازگی قدش بلندتر شده، اما هيچ  
درکی از تغييرات بدنش و هيچ تســلطی 
بر احساســاتش ندارد. من باید تمام این 
احساســات را در نوع حرکت هاي او نشان 
می دادم. کامپيوتر برایم وسيله ای بود که 
بتواند این خلاءهای حرکتی را پر کند. برای 
همين شيوه ي اســتفاده تيم ما از تکنيک 
انيميشــن کامپيوتری در این انيميشن با 

آثار دیگر تا حدی متفاوت است.
خب، خیلی از ســیاهی و تاریکی 
حــرف زدیم! امــا این انیمیشــن 
قسمت های بامزه و جذابی هم دارد. 
مثلًا تمام انیمیشن پر از نخ كامواست؛ 
از موهــاي شــخصیت ها گرفته كه 
مادرشــان با آن ها بافتني مي بافد تا 
بسیاري از اجزاي تصویر، كاموایي اند! 
نخ کاموا در داســتان ما یک اســتعاره 
است. خانواده را رشته ای نامریی کنار هم 
نگه می دارد و این رشــته پيونددهنده ي 
اعضــای خانواده بــه یک دیگر اســت. از 
طرف دیگر در داســتان ما گربه روایت گر 
اســت و گربه ها هم که عاشق  بازی کردن 
با گلوله های بافتنی اند. همه ي این ایده ها 
انگار قطعات داستان را به هم می چسباند 
و راستش یک روز ساعت سه ي صبح بود 
که همه ي این ایده ها در کنار هم شــکل 
گرفت و انگار اولين قطعه ي دومينوي این 

انيميشن افتاد!

گفت وگو با »كريس پِرن«، نويسنده و كارگردان انيميشن »خانواده ي ويلوبي«

همه چيز از زاويه ى ديد   يك گربه!
  ترجمه ی سارا منصوری

 نویسندگانی مثل »رولد دال« و »لوئیس لوری« 
می گویند که بدی وجود دارد، اتفاق می افتد 

و این شما هستید که باید بفهمید چه طور از آن 
موقعیت وحشتناک بیرون بیایید

  ادامه از صفحه ي  1
 چه شد كه تصمیم گرفتید از این 

كتاب اقتباس كنید؟
ســال 2015 ميــلادي، روی پروژه اي 
در کاليفرنيا کار می کــردم. آن جا ملاقاتی 
با »لوک کارول« تهيه کننده داشــتم. او به 
اقتباس از این کتاب براي انيميشن علاقه 
داشت و با افرادی هم در این زمينه صحبت 
کرده بود. می توان گفت پيش از پيوســتن 
من به این پروژه، کار تا حدی هم شروع شده 
بود. چيزی که مرا بــه این کتاب علاقه مند 
کرد، شيوه ي نگرش این نویسنده به ادبيات 
کودک و نوجوان بود. خانــواده ي ویلوبی، 
طنزی متفاوت دارد؛ یک جور کمدی تلخ، 

سياه، خرابکارانه و همراه با بدجنسی!
روایــت داســتانی بامــزه و خنده دار 
درباره  ي کــودکان و نوجوانانی که نيرنگ 
و فریب، دنيای اطرافشــان را پر کرده اما 
می خواهند اســتقلال داشــته باشــند و 
باید برای به دســت آوردن این خواسته از 
مشکلات و ســختی های غيرقابل تصوری 
عبور کنند، به نظر من چالشــي جذاب و 

سرگرم کننده بود و آن را پذیرفتم. 
به نظرم این طنــز تلخی كه به آن 
اشاره كردید، چیزی شبیه آثار »رولد 

دال« است. این طور نیست؟
دقيقاً! رولد دال دنيــا را از زاویه ي نگاه 
کودکان و نوجوانان به تصویر می کشد. او 
در خبيث ترین آدم ها هم نکته هاي بامزه 
و خنده داري پيدا می کند. نویســندگانی 
مثل رولد دال و لوئيــس لوری می گویند 
که بدی وجود دارد، اتفــاق می افتد و این 
شما هســتيد که باید بفهميد چه طور از 
آن موقعيت وحشــتناک بيرون بيایيد. به 
نظر من این طرز فکر، برای به کار انداختن 

ذهن بسيار جذاب است.
باید اعتراف كنم كه انیمیشن شما 
تا حد زیادی مرا غافل گیر كرد. انتظار 
نداشتم با یک كمدی تا این حد سیاه 
روبه رو شوم. ایجاد چنین فضای سیاه 
و در عین حال خنده داری پیش از این 
هم تجربه شــده بود. چه طور موفق 
شدید برای مخاطب امروزی، در این 

زمینه نوآوری داشته باشید؟
وقتی به فضای بصری انيميشــن فکر 
کردم، دیدم که نمی خواهم داســتانم را با 
پي رنگي دردناک، ســياه و تند و تيز بازگو 
کنم. از نظر مــن دنيا با تمــام مصائب و 
تلخی هایی که دارد، باز هم سرگرم کننده 
است و روشنی ها و شــادی هایی دارد که 
نباید از آن غافل شد. بسيار برایم اهميت  
داشــت که این لحــن اميد و شــادی در 

شهر فرنگ

بســازم؛ می خواســتم به مخاطبم بگویم 
در تاریک تریــن لحظه هــاي زندگی هم 
می توان دليلی برای شادبودن و خندیدن 
پيدا کرد. اصــل مهمي هم بــرای خودم 
داشتم؛ همه چيز باید حتماً حتماً در جهت 
اميدبخشی باشد. برای همين تمام اجزای 
انيميشن، از جمله موســيقی را در جهت 

رسيدن به این هدف استفاده کردم. 
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